
بررســی عملکرد فعالیت هــای بین المللی نشــر 
ایــران در دهــه 1393 تــا 1403، بــا کمبــود جــدی 
داده های شــفاف و رســمی مواجــه اســت. وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی، خانه کتاب و موسســه 
کنون  نمایشگاه ها به عنوان متولیان اصلی نشر، تا
هیچ گــزارش جامعی از تعــداد قراردادهای فروش 
رایت، ترجمه معکــوس یا تعامات ناشــران ایرانی 
در نمایشــگاه های بین المللی منتشــر نکرده اند؛ 
حــال آنکه ایــن اطاعات مشــابه ناشــران عضو در 
اتحادیه جهانی ناشــران، سالانه انتشــار می یابد. 
در معدود خبرهایی که در رسانه ها منتشر شده، 
اشــاره شــده که در نمایشــگاه کتــاب تهــران 1403، 
گذاری حق نشــر  تعــداد »148 تفاهم نامــه بــرای وا
« امضــا شــده اســت، امــا این  بــه زبان هــای دیگــر
تفاهم نامه ها اغلب فاقد پشتوانه حقوقی الزام آور 
بوده و مشــخص نیســت چند درصد آنها منجر به 

انتشار واقعی آثار شده اند. 

 خلأ کپی رایت و عقب نشینی از فرانکفورت
نمایشگاه کتاب فرانکفورت، به عنوان مهم ترین 
و تجاری تریــن رویداد نشــر جهانی، از ســال 1393 
میزبان غرفه ملــی جمهوری اســامی ایــران بوده 
اســت. این حضــور گرچــه بــا چالش هــای متعدد 
، آژانس  همراه بود، اما امکان تعامل با صدها ناشر
ادبــی، مترجــم و مدیــر فرهنگــی از سراســر جهان 
را برای ایــران فراهــم می کرد. بــا این حال، از ســال 
1402 به بعد، حضور ایــران در این رویداد به حالت 
تعلیــق درآمــد و بنــا بــر گــزارش رســمی خبرگــزاری 
ایرنــا )مهــر 1402(، دلیل ایــن غیبــت، »بی توجهی 
مســئولان نمایشــگاه فرانکفــورت بــه هشــدارها 
دربــاره اهانت به ارزش های اســامی« اعام شــد. 
هرچند برخی تحلیلگران حوزه نشــر بر این باورند 
کــه دلایــل غیبــت ایــران در فرانکفــورت، فراتــر از 
مسائل ارزشی بوده و بیشتر به ناتوانی در پیشبرد 
تعامات بین المللی بــه دلیل حضور نداشــتن در 
پیمان های جهانی مانند بــرن و نبود آژانس های 
ادبــی قدرتمند برمی گــردد. یکــی از اساســی ترین 
موانــع جهانــی شــدن نشــر ایــران، عــدم عضویت 
جمهوری اسامی ایران در »کنوانسیون برن برای 
حمایــت از آثار ادبــی و هنری« اســت؛ معاهده ای 
کنون چارچوب اصلی حمایت  که از سال 1886 تا

بین المللی از حقوق پدیدآورندگان را شــکل داده 
است. عدم عضویت ایران در این معاهده، نه تنها 
موجــب بی اعتمــادی ناشــران خارجــی نســبت 
بــه ســرمایه گذاری بــر روی آثــار ایرانی شــده، بلکه 
مانعی جدی برای حمایت حقوقی از مترجمان و 
پدیدآورندگان ایرانی در خارج از کشور نیز است. بر 
اساس گزارش سال 2024 اتحادیه جهانی ناشران، 
ایران یکی از معدود کشورهای غیرعضو باقی مانده 

در این کنوانسیون است. 

 خلأ ترجمه  معکوس
در حالــی کــه آژانس هــای ادبــی در کشــورهای 
پیشرو مانند چین، ترکیه، هند و حتی مصر نقش 
کلیــدی در دیپلماســی فرهنگــی ایفــا می کننــد، 
تعداد آژانس های ادبی فعال در ایران از انگشتان 
یک دســت فراتر نمی رود. نبــود قوانیــن حمایتی 
مشخص، محدودیت در انتقال ارز و عدم آموزش 
ســاختاریافته ناشــران برای تعامل با بازار جهانی، 
از جمله دلایل عقب ماندگی این حوزه برشــمرده 
می شــود. البته معدود آژانس هایی در سال های 
اخیر بــه تعامل با جهان نشــر مبادرت داشــته اند 
که عمده ی آن ها، وابسته به حمایت های دولتی 
پیــش رفته انــد و کارنامه مســتمر و یکپارچــه ای از 
خود بــه جــا نگذاشــته اند. ایــن در حالی ســت که 
مثا در کشور چین، تنها در سال 2023 بیش از 500 
قرارداد رســمی فروش رایــت از ســوی آژانس های 
چینی با کشــورهای دیگر امضا شده است )منبع: 
کتبــر 2023(. ایــن در حالــی اســت  China Daily، ا
کــه در ایــران، نه تنها چنیــن آمــاری وجود نــدارد، 
بلکه بســیاری از فعالیت ها در این حوزه، به شکل 
کنده انجام می شــود. مســاله »ترجمه  فردی و پرا
معکوس« نیــز که بــه معنای ترجمــه و انتشــار آثار 
فارســی به زبان هــای دیگر اســت، طی ســال های 
اخیر در شــعارها و برنامه های رسمی بســیار تکرار 
شــده، امــا در عمل ســهمی انــدک از بــازار جهانی 
داشــته اســت. همچنین برنامه »طرح گرنت« که 
از ســال 1393 با هدف حمایت مالــی از ترجمه آثار 
ایرانــی آغاز شــد، تنهــا در مــواردی محــدود منجر 
به نتیجه ای قابل ارزیابی شــده اســت. بر اســاس 
آخرین گزارش منتشرشــده از ســوی معاونت امور 
فرهنگی وزارت ارشاد )ســال 1399(، طی پنج سال 

ابتدایی اجرای این طرح، کمتر از 400 عنوان کتاب 
از طریــق گرنت بــه زبان هــای دیگــر ترجمه شــده 
است؛ آماری که در مقایســه با ترکیه )بیش از 2500 

عنوان در همین بازه زمانی( بسیار ناچیز است. 

 حضور فیزیکی، غیبت حرفه ای
برای درک بهتر جایگاه ایران در نشر بین الملل، 
کشــورهای منطقــه خاورمیانــه  مقایســه ای بــا 
گویای واقعیت است. ترکیه، با ســابقه عضویت در 
کنوانســیون بــرن و ســرمایه گذاری ســاختاری در 
، توانســته است طی ســال های اخیر  صنعت نشــر
بیــش از 800 قــرارداد فــروش رایــت بــه کشــورهای 
اروپایی و آســیایی امضا کند. عربســتان ســعودی 
نیز با اجــرای طرح هایی چون »ترجمــان« و تمرکز 
بر تولید و ترجمه آثار اســامی، تنها در ســال 2023 
بیش از 300 عنوان کتاب را به 35 کشور صادر کرده 
اســت. در مقابل، ایران همچنان فاقد یک مرجع 
آماری شفاف برای ســنجش میزان تولید، ترجمه 
و صــادرات آثار اســت. نبــود بانــک اطاعاتی ملی 
نشــر و فقدان ارتباط پایدار با بازارهای منطقه ای 
موجــب شــده کــه حتــی زبــان عربــی نیــز از برنامه 
ترجمه معکوس ایران ســهم اندکی داشته باشد. 
یکی از اصلی ترین عرصه هــای تعامات رایت بین 
کشورها، نمایشــگاه های بین المللی کتاب است. 
ایران هر سال در چند نمایشگاه بین المللی مانند 
اســتانبول، دهلــی، پکــن و مســکو شــرکت می کند 
امــا با این حــال، تجربــه نشــان داده حضــور ایران 
در ایــن نمایشــگاه ها اغلب بــار دیپلماتیــک دارد 
تااینکــه کتاب محــور و مبتنــی بــر سیاســت های 
. غرفه های ایران، به جای  حرفه ای تعامات نشــر
 ،B2B کره هــای رایت، نشســت های تمرکز بــر مذا
یــا ایجــاد شــبکه های فــروش، عمدتاً بــا محوریت 
رویدادهــای خــاص، دیــد و بازدیــد مدیــران و 
مســئولان داخلــی و خارجــی، معرفــی و تبلیــغ آثار 
خاص فعال هستند. در مقابل، کشورهایی مانند 
ترکیــه، چیــن، کــره جنوبــی یا عربســتان ســعودی 
بــا اعــزام تیم هــای تخصصــی، ایجــاد زیرســاخت 
دیجیتــال، به کارگیــری آژانس هــای حرفــه ای و 
تنظیــم قرارهــای ماقــات تخصصی، توانســته اند 
ده ها قرارداد رایت و همکاری ترجمه را در هر دوره 
نمایشگاهی نهایی کنند. مساله این است که نشر، 

یه فعالیــت تمام وقت و 12 ماهه اســت و این یعنی 
ارتباط گرفتن و تعامل با همتایان خارجی، تعیین 
قرارهای ماقات، رد و بــدل کردن ترجمه  کتاب ها 
و... باید در طول ســال به طور مدام از سوی دوایر 
کز نشر دنبال شود. در این شرایط،  بین المللی مرا
چطور می توان انتظار داشــت غرفه  ایــران صرفا با 
چیدمان عناوین کتاب ها و حضور چند کارمند و 
مسئول دولتی، بتواند دســتاورد خاصی را در این 

زمینه حاصل آورد؟

 ظرفیت های سوخته
، نمایشــگاه کتــاب تهــران بارهــا  در دهــه اخیــر
فرصت آن را داشت تا به سکوی صادرات فرهنگی 
بدل شود. در نمایشگاه سال 1403، برای نخستین 
بار برنامه فلوشیپ بین المللی با حضور 30 مهمان 
خارجی برگزار شد که در نوع خود جای امیدواری 
، فقــدان آمار نهایی  دارد، امــا نبود ســاختار پایدار
از قراردادهــا، دایــره تنــگ کشــورهای متقاضــی و 
احتمالا عــدم ارتباط مســتمر با مهمانــان، مانع از 
آن بوده که این برنامه به الگویی برای دیپلماسی 
فرهنگی تبدیل شود. همچنین، فقدان همکاری 
پایــدار بــا نهادهــای ترجمــه بین المللــی ماننــد 
»کلمات عربی«، »بوک آید« یا »پابلیشینگ پرشیا« 
موجب شــده بســیاری از آثار ایرانی حتــی به زبان 
عربی، سهمی اندک از بازار منطقه داشته باشند. 

در ایــن شــرایط و بــا توجــه بــه محدودیت های 
تعامــل با کشــورهای غربــی، برخی از کارشناســان 
نشر پیشنهاد داده اند که ایران با تمرکز بر بازارهای 
نوظهــور در شــرق آســیا و آمریــکای لاتیــن، مســیر 
جایگزین برای دیپلماســی فرهنگی خود طراحی 
کند. کشــورهایی مانند مالــزی، اندونــزی، برزیل، 
ونزوئا و حتی روسیه، به دلیل بسترهای فرهنگی یا 
سیاسی مشترک، می توانند بازارهای هدف تازه ای 
برای ترجمه آثار فارسی باشند. ایجاد رایزنی های 
فرهنگی هدفمنــد، همکاری بــا آژانس های ادبی 
مستقل و بهره گیری از ظرفیت ایرانیان مقیم این 
کشورها، می تواند بخشی از این راهبرد جایگزین را 
تشکیل دهد. البته برای بازتعریف جایگاه جهانی 
نشر ایران، توجه به تجربه کشورهای مشابه از نظر 
اقتصادی یا فرهنگی می تواند الهام بخش باشــد. 
اندونــزی در ســال 2015 با اجــرای طرحی موســوم 

بــه National Book Committee و بــا حمایــت 
مســتقیم دولت، موفق شــد ظرف پنج سال بیش 
از 1000 عنوان کتــاب به زبان هــای خارجی ترجمه 
و منتشر کند. این کشور در ســال 2019 نیز مهمان 
ویژه نمایشگاه کتاب فرانکفورت بود؛ حضوری که 
نه فقط نمایشگاه بلکه کل زنجیره نشر آن کشور را 
متحول کرد. همچنین، ویتنام با اجرای پروژه ای با 
همکاری آژانس های ادبی کره ای و ژاپنی، از سال 
کنون موفق شــده ده ها عنوان اثر کودک و  2018 تا
نوجوان خــود را به بازارهای آســیای شــرقی صادر 
کند. این پروژه با حمایت مشــترک وزارت فرهنگ 
و نهادهــای خصوصــی انجام شــد؛ الگویــی که در 
ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. برزیل نیز 
در یــک دهه اخیر بــا راه انــدازی برنامه ای مشــابه 
گذاری  گرنت، اما با بودجه ای شــفاف، موفق به وا
بیش از 1500 عنوان کتاب به زبان های انگلیســی، 
فرانســوی، آلمانی و اسپانیایی شده است. بخش 
، آثــار داســتانی، شــعر و  قابــل توجهــی از ایــن آثــار
ادبیات فولکلــور بوده اند—ژانرهایی که در ایران 
نیــز ظرفیــت بالایی دارنــد، امــا به درســتی معرفی 

نشده اند. 

 سرانجام اینکه.... 
جهانــی شــدن نشــر ایرانــی، تنهــا بــا حضــور در 
چنــد نمایشــگاه یــا اجــرای چنــد طــرح حمایتــی 
محدود محقق نمی شــود. تا زمانی که ایران عضو 
کنوانســیون های بین المللــی کپی رایــت نباشــد، 
آژانس های ادبی در فضــای امن و قانونی فعالیت 
نکنند، و ناشران ایرانی برای تعامل با بازار جهانی 
آموزش نبینند، نمی توان از جهانی شــدن سخن 
، تقویــت  گفــت. بازنگــری در سیاســت های نشــر
آژانس های ادبی، انتشــار شــفاف آمــار قراردادها، 
عضویت در معاهدات بین المللی و تقویت جریان 
ترجمه معکــوس، گام هایــی اجتناب ناپذیر برای 
خروج از انزوا و بازیابی اعتبار نشــر ایران در عرصه 
کنون که جهان نشر  جهانی هســتند. همچنین؛ ا
خــود را برای فصــل جدیــد نمایشــگاه فرانکفورت 
آماده می کند، شــاید زمان آن رســیده که متولیان 
فرهنگی ایــران، به جــای نــگاه امنیتی و شــعاری، 
نگاهی حرفه ای، شــفاف و بین المللــی به صنعت 

نشر داشته باشند. 

درنگی بر کتاب باب، گربه خیابانی
سرگیجه های جوانی

ادبیــات انگلســتان از شکســپیر تــا دیکنــز و 
از دیکنــز تــا وولــف و مــوام همیشــه و همیشــه 
دغدغه مند درون آدمی انــد، چرا که معتقدند 
به اینکه همــه ی اتفاقــات زندگی نــه در بیرون 
کــه در درون آدمی رقــم می خورد و آنچــه که ما 
در جهان هســتی بــه دنبــال معنا و تفســیرش 
هستیم به نوعی بازگشت به خود است، خودی 
فراتــر از کنکاش هــای روانشناســی و فلســفه، 
خــودی عمیق و پــر رمــز و راز که همــواره از کنه 
ذات بشر نشات می گیرد و ما به ازای بیرونیش 
تنهــا و تنها جلوه ای ســت نمادین، بــه عبارتی 
دیگر آنچــه رقم زننــده  عــدم تعــادل و پایداری 
ســت، بیشــتر درونــی ســت تــا بیرونــی. اینکــه 
برای اولین بــار هنری جیمز آمریکایــی در قرن 
نوزدهم به عنوان جریان سیال ذهن به ادبیات 
معرفــی کــرد و بعدهــا بزرگانــی چــون جویس و 
وولــف پرچمــدارش شــدند چیزی نیســت جز 
کاوی های مغشــوش ذهنی انســان.  همین وا
جیمز بوون نویســنده انگلیســی بــاب، گربه ی 
خیابانی در این کتاب همه  مساعی اش را به کار 
گرفته تا در قالب یک ناداستان رئالیستی بسیار 
سلیس وروان از زندگی جوانی که به شکل اول 
شخص تعریف می شود، تاثیرات مخرب اعتیاد 
را در لایه های یــک زندگی شــهری به مخاطب 
کاوی،  ارائــه کنــد، بــه مــوازات ایــن بررســی و وا
گربــه  گمشــده ای در قالــب یــک شــخصیت 
فرعــی وارد کارزار می شــود و از ایــن جــا بــه بعد 
روایــت ملموس تــر و عینی تر می شــود. در این 
ناداستان مخاطب با سرگذشــت نامه ی راوی 
به شــکل بدیعی آشــنا می شــود و به مــرور طرز 
شــکل گیری شــخصیت راوی را درمــی یابد، در 
این سیر و سفر شــخصی نقش تربیت، جامعه 
و ژن در شکل گیری شخصیت انسان به وضوح 
نمایان می شــود. باب گربه خیابانی را می توان 
ناداستانی نو با قلمی جسورانه دید که صداقت 
و صمیمت نویسنده 
را در جای جــای آن 
می توان حــس کرد. 
بــاب گربــه خیابانــی 
را انتشــارات دیــدآور 
بــا ترجمه ســلیس و 
روان فریبــرز رســتم 
بــازار نشــر  بــه  پــور 

آورده است. 

 فراخوان دهمین دوسالانه  
داستان کوتاه نارنج در جهرم

داستان نویسان فارســی زبان سراســر جهان از 
امروز تا 31 شــهریور 1404 می توانند داســتان های 
کوتاه خــود را طبق شــرایطی که در متــن فراخوان 
آمــده اســت منتشــر کننــد. مراســم رونمایــی از 
، تیــزر و کتــاب بــاغ نارنــج و متــن فراخوان  پوســتر
دهمیــن دوســالانه ی داســتان کوتــاه نارنج عصر 
روز چهارشــنبه هشــتم مردادمــاه 1404 بــا حضــور 
گسترده  عاقه مندان، هنرمندان مطرح شهرستان 
کبرپــور و ســحر حدیقــه در  و هم چنیــن احمــد ا
نگارخانه  تارونه خانه  هنر استاد ضابطی جهرمی 
برگــزار شــد. در ایــن مراســم ابتــدا آقــای محســن 
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره   رئیــس  نعمت اللهــی 
شهرستان جهرم ضمن خوشــامد گویی و تشکر از 
هنرمنــدان بابت حضور در این مراســم، رســیدن 
یک جشــنواره به عــدد 10 و با این کیفیــت را کاری 
بســیار بــزرگ خوانــد و خواســتار حمایــت از ایــن 
کبرپور  دوسالانه ی مستقل شد. در ادامه احمد ا
رســیدن به عدد 10 توســط این دوســالانه را کاری 
بسیار مهم دانســت و افزود بســیاری از جشنواره 
در سطح کشور از عدد یک به دو نرسیده اند و این 
نشان می دهد که مسیر نارنج مسیر بسیار درستی 
بوده اســت. وی با اشــاره به تداوم نارنج نگاه این 
دوســالانه به همه  طیف ها و ســامت داوری را دو 
عنصر مهم این دوسالانه عنوان کرد و افزود امروز 
کز اســتان ها جریانــی آن چنانی  در پایتخــت و مرا
ادبی وجود نــدارد شهرســتان های ماننــد جهرم 
هســتند که اتفاق های مهــم ادبی را رقــم می زنند 
محمدبادپــر دبیــر ایــن دوســالانه نیــز با تشــکر از 
همه  عزیــزان شــرکت کننــده در مراســم رونمایی 
گفت: همه ی داستان نویسان خوب فارسی زبان 
در سراســر جهان می توانند با مطالعه دقیق متن 
کثر دو  فراخــوان از امــروز تــا 31 شــهریور 1402 حدا
داســتان کوتاه خــود را از طریق ایمیل و یا ســایت 
دوســالانه ارســال کنند. وی هم چنین اعام کرد. 
عاقه مندان می توانند همه  اخبار و اطاعات این 
 دوســالانه را از طریق ســایت دوســالانه به نشــانی 

www. naaranj. com دنبال کنند. 

یادداشــــت

فراخوان

آرمــان ملــی- هــادی حســینی نژاد: در 
حالی که جهان نشر با سرعتی بی سابقه 
در حــال تحــول و بین المللــی شــدن 
است، صنعت نشــر ایران همچنان درگیر 
سیاست گذاری های مبهم و چالش های 
دیرپا در حوزه تعاملات بین المللی است. 
طی ده ســال گذشــته، نه تنها مسیر رشد 
برای ناشــران ایرانی هموار نشــده؛ بلکه 
فرصت هایــی طلایــی بــرای حضــور مؤثر 
در بازارهای جهانی، یکی پس از دیگری از 
کنون در آستانه برگزاری  دســت رفته اند. ا
دوره جدید نمایشگاه کتاب فرانکفورت 
کی از آن است که  کتبر 2025، خبرها حا در ا
ایــران برای ســومین ســال پیاپــی در این 

رویداد مهم غایب خواهد بود. 

محمد صابری
نویسنده و منتقد

»آرمان ملی« بررسی کرد

صنعت نشر و راه دور جهانی شدن

7ادبیات سال هشتم
شماره   2175
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a r m a n m e l i . i r

رمز و رازهای سیاست و میهن پرستی

کونین گامبی ترکی« اثر باریس آ نگاهی به »

مــا تمایــل داریــم کــه رمان هــای پلیســی را آثــاری ســبک و 
ســرگرم کننده بدانیــم. الگوی داســتان آشناســت و عمدتاً با به 
تصویر کشیدن یک جنایت و شخصی که قرار است در مورد آن 
تحقیق کند، شروع می شود و با پیچشی غیرمنتظره و مشخص 
شدن هویت مجرم به پایان می رسد. در قرن گذشته نمونه های 
زیادی از این ژانر تولید گشته است که ممکن است تصور کنید 
این الگــو کاملاً خســته شــده و تنهــا بــرای اســتفاده مجــدد در 
قالب ســریال های تلویزیونی مناسب اســت. با این حال، هر از 
چند گاهی نویســنده ای موفق می شــود حتی ســخت گیرترین 
عاقه مندان به رمان های پلیسی را نیز غافلگیر کند. پیتر هوگ 
این کار را در اوایل دهه 90 انجام داد، همان طور که اخیراً مارک 
هادون با نگارش رمان »مورد عجیب سگی در نیمه شب« موفق 
کونین نه  به انجام آن شــد. در چنین شــرایطی، ظهور باریس آ
تنها برای بازار ادبی بین المللی، بلکه برای جمعیت روسی زبان 
کونین استادی چیره دست  جهان نیز غیرمنتظره بود. باریس آ
در زمینه خلق رمز و راز اســت. او مانند یک دانشنامه سرشار از 
اطاعات است و همچنین یکی از مترجمان مطرح زبان ژاپنی 
 ، اســت و شــخصیتی محتاط و ســنجیده دارد. به عبارت دیگر
نویســنده شــباهت زیــادی به شــخصیت اصلــی خود، اراســت 
فاندوریــن دارد. »گامبــی ترکــی« دومیــن کتــاب از مجموعه ی 
مشهور »ماجراهای اراســت فاندورین« است که با ترجمه یلدا 

بیدختی نژاد از سوی نشر برج منتشر شده است. 
انتشــار اولین اثر او در هالــه ای از ابهــام بود و منجــر به خلق 
افسانه های مختلفی گشــت. برای شــروع، می توان اذعان کرد 
که او نوشــتن ایــن رمــان را تکذیب کــرد و گفت کــه او تنها خالق 
کونین« بوده اســت. نویســنده  پروژه ای ادبی بــه نام »باریس آ
این پــروژه شــخصی به نــام گُریگُل چُخارتیشــویلی اســت که در 

گرجســتان متولد شده و در مســکو بزرگ شده اســت. داستان 
از این قرار است که اجداد او شــاهزادگان گرجی بوده اند، اما به 
احتمال زیاد این شــایعه ای اســت که خودش ســاخته اســت. 
کی از آن است که اولین رمان پلیسی او، ملکه  افسانه دیگری حا
زمستان، در پاســخ به درخواست همسرش نوشته شده است 
که از رمان های پلیسی بی کیفیت موجود در بازار روسیه خسته 
شده بود. بنابراین، طبق این داستان، همسر یک مترجم زبان 
کونین را خلق کرد که وی نیز به نوبه خود  ژاپنی اهل گرجستان آ
فاندورین را خلق کرد. ماموری ظریف، فهیم، بی عاطفه که یک 
گاه معمولی نیست، بلکه ماموری مخفی است که تنها موارد  کارآ

مهم ملی را بررسی می کند. 
هــدف فاندورین نــه اعمال عدالــت بلکه خدمت بــه دولت 
روســیه اســت. گفتــار و کــردار او نشــان دهنده خدمت گــذاری 
مطلق او برای کشورش است. به هر حال، او بسیار کم صحبت 

می کنــد و اثــر بدیــن شــکل خواننــده را بــا برداشــتی کاملاً 
متمایــز از شــخصیت و دیدگاه هــای 
او رهــا می کنــد. در ایــن رمــان جدید، 
فاندورین با واروارا سوورووا هم مسیر 
می شود، زن جوان روسی با اعتقادات 
مترقی و تقریباً انقابی، که به منظور 
همراهی با نامــزد خود به خط مقدم 
جنگ روسیه و ترکیه )1877- 1878( 
مــی رود. ســوورووا در ســفر خــود بــا 
ســختی هایی مواجــه می شــود و 
فاندوریــن کــه در حــال بازگشــت از 
اسارتش در ترکیه است، او را نجات 
می دهد و به ارتش روســیه تحویل 
می دهد. ســوورووا موضــوع اصلی 
توجــه داســتان اســت. در واقع، ما 
فاندورین را از چشمان او می بینیم. 
بیــزاری کامــل او از فاندوریــن، بــه 

عنوان عضوی از حزب محافظه کار، به عنوان یک مرد و به عنوان 
یکی از کارمندان اداره سوم )معادل سازمان اطاعاتی کا. گ. ب 
روســیه تزاری( به احترام و حتی عاقه واقعی تبدیل می شــود. 
فاندورین به او می گوید: »من به طور کلی با دموکراسی مخالفم.« 
رفتار او در تضاد دائمی با دیدگاه های سیاسی اش است و این به 
خواننده اجازه می دهد تا نگرش های او را بپذیرد و حتی با آن ها 
کمیت زندگی می کنید، یا باید  گر تحت یک حا همدردی کند. »ا
آن را گرامی بدارید یا آن را ترک کنید - هر چیز دیگری رفتار انگلی 

و یا صرفاً حرف بدون عمل تلقی می شود.«
برخی ایده های مشابه در سراسر رمان بیان شده اند و به نظر 
می رسد که آن ها مطابق با وضعیت روسیه امروزی دارند. گاهی 
اوقات، حین مطالعه درباره فاندورین، به این فکر می کردم که 
هدف این داســتان ها اثبــات خدمات مخفی و میهن پرســتی 
سخت گیرانه و عمل گرایانه در سیاست های کنونی روسیه است. 
گر بیشــتر بــه ایــن موضــوع بپردازیم،  ا
شــباهت فاندورین و ولادیمیر پوتین 
جای تعجــب نــدارد: هــر دو مامورین 
ویژه با عزمی راسخ هستند و اقدامات 
هــر دو منحصراً بــه نفع دولت روســیه 
اســت. جــدا از ایــن شــباهت، مــن 
فاندورین را شخصیتی ضد جیمز باند 
نیــز می بینــم. فاندوریــن اخاق مدار 
و ســالم اســت. او هرگز از زنانی که به او 
عاقــه دارنــد سوءاســتفاده نمی کند. 
او در برابر آن ها ســنجیده، بخشنده و 
خیراندیش اســت. با ایــن اوصاف، هر 
یک از رمان های فاندورین حاوی یک 
شــخصیت همجنس گرا اســت کــه در 
میان مظنونــان جنایت قــرار دارد، اما 
همیشه معلوم می شــود که بی تقصیر 
کی  است. در گامبیت ترکی، ایوان کازانزا

)یک یونانی روســی( مظنون به خیانت است. با این حال، این 
افســر همجنس گرا ثابــت می کند کــه هماننــد فاندورین فردی 
وطن پرست است. جزئیاتی از این دست ما را به یاد ایدئولوژی 
کنونــی روســیه می انــدازد )در روســیه تــزاری نــگاه جامعــه بــه 
همجنس گرایان مطلوب تلقی نمی شد(: اساساً جوامع متمدن 
و بردبار، به منظور وجود داشتن و فعالیت کردن نیازی به وجود 
دموکراسی ندارند. نمی توان جهان شمول بودن شخصیت های 
کونین را نادیده گرفت. آن ها از اعضای تقریباً همه ملیت های  آ
اروپایی و بســیاری از ملیت های غیراروپایی هســتند و معمولاً 
مظنون اصلی فاندورین شــخصیتی غیرروس اســت. در رمان 
گامبیــت ترکی نیز شــاهد همین امر هســتیم کــه مظنونان وی 
سه فرد با ملیت های ایرلندی، فرانسوی و رومانیایی هستند. 
در رمان ملکه زمســتانی نیز معلوم می شود که جنایتکار اصلی 
، بانویی انگلیسی اســت که یتیم خانه ای به سبک  لیدی استر
لژ ماســونی را برای مراقبت از اربابان آینده جهان اداره می کند. 
شخصیت شرور رمان گامبیت ترکی، ابرمامور ترک، اَنوَر اِفِندی، 
کــه نقشــه اش توســط فاندوریــن زیــرک خنثــی می شــود، یکی 
از طرفداران لیدی اســتر اســت. شــخصیت اَنوار اِفِنــدی قطعاً 
، چابک، مدبر  مشابه جیمز باند اســت: فردی عیاش، حیله گر
. مجــدداً در اینجــا شــاهد الگویی آشــنا امــا خاف  و روشــنفکر
معمول هســتیم: مامورین امنیتی بین المللــی در حال اجرای 
ک روسیه هستند. ترجمه فارسی نیز  نقشه های پلیدی در خا
همانند متن اصلی پویا اســت و پیام نویســنده- وطن پرســت 
مبنی بر اینکه روســیه در گذشــته پیش از انقاب خود توســط 
دشمنان محاصره شده بود و حتی قادر به اعتماد به متحدانش 
نبود را با موفقیت به بسیاری از خوانندگان روسی خود منتقل 
می کنــد و به آنهــا می گویــد که شــرایط هنوز هــم بــه همان گونه 
کونیــن نه تنهــا ســرگرمی خوبی را  اســت، بنابرایــن رمان هــای آ
برای خواننــده غیرروســی فراهم می کنــد، بلکه به آنها بینشــی 
گاهانه طرفــداران روس خــود را نیز  گاهانــه از تفکــرات ناخودآ  آ

ارائه می کند. 

مرتضی منصف
مترجم و منتقد


